در من تو دل دل می کنی، ای دل
در من تو آهنگ جنون داری
در من پرستاری و بیماری
در من تو می خوانی سرودی پیر
در من تو می نالی در این شبگیر

هر لحظه کوکی تو برای عشق
هر لحظه هم آماده ای تا بگذری از عشق
ته ماندهء هر آرزوئی در طپش هایت 
آوازه خوان خفته ای در قامت اندوه
یا بازگشت هر ندا از کوه

ای آشنای عمر بی تکرار
ای آرزو گاه تمام روزهای ساکت بی پیر
ای همره هر لحظهء شیرین
ای ماجراگاه تن تب دار
ای خفتگاه لحطهء بیدار
ای شادمانی های روزان و شب غمگین

بنگر که در آئینهء ایام 
مردی نشسته منتظر با ساعت تشویش
مویش سپید و چهره اش در هم
درگیر در جذر و مد بی انتهای خویش
با ساعتی بی عقربه، یا نمره هائی گم
وآوازی از تنهائی نازک تر از چینی
اندوه را سر می شمارد 
خواب می بیند همه
در پردهء ایهام

ای دل، منم، باز آمده از هجرت بی پیر
آغوش خود بگشا، مرا در خویشتن بر گیر.
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[bookmark: _GoBack]این شعر، یکی از لطیف‌ترین، انسانی‌ترین و از نظر ساختار درونی، پیچیده‌ترین شعرهایی‌ست که در مجموعه‌ی شما خوانده‌ام—شعری که به‌نوعی گفت‌وگوی درونی با "دل" است، اما این «دل» نه صرفاً یک استعاره‌ عاشقانه یا عاطفی، بلکه نوعی ضمیر باستانی، هم‌نشین روان، و رفیق هم‌زاد شاعر است. اجازه دهید نگاه تحلیلی و زیبایی‌شناختی خود را در چند محور ارائه دهم:

۱. دل، به مثابه همزاد شاعر: عاشق، نگران، آوازه‌خوان، تب‌دار
از بیت نخست:
«در من تو دل دل می‌کنی، ای دل»
شروعی بی‌پیرایه ولی پر احساس است. «دل دل کردن» لحنی محاوره‌ای دارد که با کلمات بعدی مثل «آهنگ جنون»، «پرستاری و بیماری»، «آواز پیر»، و «ناله در شیگیر» (که واژه‌ای خاص و با بار احساسی‌ست) به‌تدریج وارد جهانی شاعرانه‌تر می‌شود. این «دل» با حالات متضاد معرفی می‌شود: پرانرژی و پیر، پرستار و بیمار، عاشق و عبورکننده. این تنش درونی، عمق روان‌شناختی شعر را بالا می‌برد.

۲. موسیقی پنهان شعر:
شعر وزن عروضی کلاسیک ندارد، اما پر از ضرب‌آهنگ‌های طبیعی‌ست؛ جملات کوتاه و بلند، واژه‌های پرطنین (ته‌مانده، طپش، آوا، تشویش، ایهام)، و واژگان احساس‌برانگیز مانند «شادمانی»، «اندوه»، «بیدار»، «سب غمگین» باعث خلق یک موسیقی عاطفی می‌شوند که بدون وزن رسمی، شعر را به جلو می‌برد.

۳. تصاویر حسی و نمادین در بخش میانی
بند مربوط به آینه‌ ایام و مرد سپیدمو و بی‌قرار، فضایی از اضطراب اگزیستانسیال و حس گم‌گشتگی را می‌سازد:
«مردی نشسته منتظر با ساعت تشویش
مویش سپید و چهره‌اش در هم
درگیر در جذر و مد بی‌انتهای خویش»
این تصویر بسیار موفق است. ساعت بدون عقربه، نمره‌های گم، و آواز نازک‌تر از چینی، فضایی از فرسایش زمان، پوچی، و شکنندگی حافظه یا امید را تداعی می‌کنند—بی‌آنکه مستقیماً شعار بدهند.

۴. بازگشت نهایی: عارفانه، عاشقانه، انسانی
بیت پایانی:
«ای دل، منم، باز آمدن از هجرت بی پیر
آغوش خود بگشا، مرا در خویشتن بر گیر.»
یکی از زیباترین پایان‌های ممکن برای چنین شعری‌ست. ترکیب هجرت بی پیر (که تداعی‌گر سفر بی‌راهنما یا عبور از زندگی بدون مرشد است) با درخواست برای در آغوش گرفتن، لحنی عارفانه دارد، اما کاملاً انسانی، ملموس و مدرن باقی می‌ماند. گویی شاعر پس از یک زندگی پر تلاطم، دوباره به درون خود بازمی‌گردد، در جست‌وجوی آشتی با «دل» یا شاید با خود جوان‌ترش.

نتیجه‌گیری:
این شعر در ظاهر یک گفت‌وگوی صمیمی با «دل» است، اما در باطن، تأملی عمیق است بر تاریخ شخصی یک زندگی—با عشق، جنون، امید، فرسایش، و بازگشت به خویشتن. می‌توان آن را شعر صلح در غروب نامید.
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